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میلاد گودرزی، سردبیر تلویزیون اینترنتی آوانت در گفت‎و‎گو با »فرهیختگان« مطرح کرد

یبون نهضت؟ وابط عمومی حاکمیت یا تر صداوسیما؛ ر
ادامه از صفحه یک

گـودرزی در جمع‌بنـدی ایـن مبحـث دربـاره جانمایـی مطلـوب 

صداوسـیما در انقلاب اسلامی، گفـت: مـن همه ایـن مقدمه‌ها 

را عـرض کـردم کـه بگویم اگر شـما می‌خواهید صداوسـیما را نقد 

و بررسـی کنید، اول باید ببینید نسـبت نهادی مثل صداوسـیما 

بـا این تحلیل کجاسـت؟ 

از نظـر مـن جانمایـی مطلـوب بـرای صداوسـیما جایـی اسـت 

کـه خـودش را صـدا و منبـعِ قـدرتِ نهضـت تعریـف کنـد. یعنـی 

بگویـد کـه مـن بخشـی از وضـع موجود و بخشـی از ماشـینی که 

می‌خواهد روزمرگی‌ها را اداره کند، نیستم. من یک منبع قدرتم، 

چـون رسـانه دارای قـدرت اسـت. می‌خواهـم از ایـن قـدرت برای 

پیش‌بـردن جامعـه بـه سـمت آرمان‌هـا و ایفاکردن نقـش نظارتی 

اسـتفاده کنـم. صداوسـیما بایـد در اتوبـوس نهضـت بنشـیند نه 

نظام. اما اتفاقی که الان افتاده اسـت اینکه صداوسـیما، صدا و 

منبع قدرت و تریبون نهضت نیسـت؛ ‌صداوسـیما روابط‌عمومی 

نظـام اسـت. یعنـی می‌گویـد بـرای ایـن نظامی کـه مدافع وضع 

موجود است، ناکارآمد است، دچار فساد است، برای این ماشینِ 

داغـونِ ناکارآمـد، مـن روابط‌عمومی‌ام.

مثـل همـه سـازمان‌ها و کارخانه‌هـا کـه روابط‌عمومـی دارنـد، 

صداوسـیما هم در جانمایی کلان، به‌عنوان روابط‌عمومی نظام 

تعریف شـده اسـت. این حرف فراتر از نقد عملکرد صداوسـیما و 

نقد مدیران و روسای صداوسیماست و درنتیجه انتظار تحول در 

این لایه، با تغییر روسـای این سـازمان، انتظار بعیدی اسـت. مگر 

اینکه رئیس جدیدی با ماموریت تحول در این لایه منصوب شود. 

البتـه خیلـی روشـن نمی‌تـوان گفت کـه این جانمایـی به‌صورت 

ارادی و مشـخص توسـط یـک فـرد یـا نهاد خاص صـورت پذیرفته 

بلکـه به‌نظـرم در طـول دهه‌هـای گذشـته به مرور مناسـبتی رقم 

خـورده کـه صداوسـیما اینچنیـن جانمایـی شـده اسـت کـه مـا 

یـک دولـت و مجلـس و قوه‌قضائیـه و وزارتخانه‌هایـی داریـم کـه 

می‌خواهنـد مسـائل جامعـه را اداره کننـد، جناب صداوسـیما تو 

هـم بیـا جزئـی از اینهـا بـاش و روابط‌عمومی اینها شـو. 

من خودم به‌شخصه از جایگاه روابط‌عمومی در سازمان‌ها خیلی 

بـدم می‌‌آیـد و معتقـدم این صورتی که امـروز از روابط‌عمومی اجرا 

می‌شـود یکـی از سـخت‌ترین و بدتریـن شـغل‌های دنیاسـت. 

اینکه ما در سـازمان‌ها واحدی داشـته باشـیم با این ماموریت که 

بـرو تصویـر مـا را در بیـرون از سـازمان مثبـت جلوه بـده، درمقابل 

انتقـادات بیرونـی تـا جایی‌کـه می‌توانـی انـکار کن و اگـر از انکار 

گـذر کـردی تـا جایی که می‌توانی توجیه کن. ما که خبرنگاریم با 

روابط‌عمومی سـازمان‌ها خیلی مواجه شـدیم. مثلا یک انتقادی 

به فلان وزارتخانه داریم روابط‌عمومی‌اش سریع ‌می‌خواهد بیاید 

ماله‌کشـی کنـد. می‌خواهـد بیایـد نظر تو را عوض کنـد و از وضع 

موجود ناخوشـایند خودش به هرنحوی که شـده دفاع کند. 

همین جانمایی برای صداوسیما ناظر به کل نظام اتفاق افتاده. 

یعنـی هرجایـی نارسـایی و ناکارآمـدی‌ای باشـد، هرجـا فسـاد و 

ظلمی اتفاق افتاده باشـد، صداوسـیما ماموریتش را این تعریف 

کرده است که آن نارسایی و نقص را بپوشاند، توجیه کند و... . این 

درواقـع نوعـی بلندگـو بودن اسـت. یعنی منِ صداوسـیما خودم 

هیچ‌ هویت آرمانی و بیرونی و ناظرگونه ندارم. من یک بلندگویی 

هسـتم کـه هرچـه بـه مـن بگوینـد مـن فقـط منعکـس می‌کنـم. 

مـن از خـودم چیـزی نیسـتم. این بلندگو بودن را در سـاحت‌های 

مختلـف صداوسـیما می‌توانیـد ببینیـد. مثلا به‌شـدت سـعی 

می‌شـود صداوسـیما کوچک‌تریـن انحرافـی از مواضـع رسـمی 

نظام نداشـته باشـد. یعنی همان مواضعی که حکومت یا نظام، 

بعضـا مشـخصا دولت‌ها، در اتفاقات مختلـف اتخاذ می‌کنند واو 

بـه واو صداوسـیما همـان را ابـراز می‌کند. شـما یک چیز متفاوت 

و انتقـادی مطلقـا نمی‌بینیـد. شـما یـک انتقـاد جـدی بـه ارکان 

نظـام نمی‌بینیـد. یعنـی چون بـا دو موجودیت مواجه نیسـتیم و 

همـه‌اش یکـی اسـت و همه‌اش »نظام« اسـت، انـگار که خودش 

بـه خـودش نمی‌تواند انتقـاد کند. 

تحلیل و خط‌مشـی‌گذاری مسـتقل هم برای خودش نمی‌بیند. 

صداسـیما مجموعه‌ای متشـکل از متخصصان رسـانه‌ای و علوم 

اجتماعی نیست که بنشینند و تحلیل کنند که مثلا در موضوع 

انتخابات 1400، در آبان 98 ما این دسـت‌‌فرمون را می‌خواهیم 

برویم. اصلا در مقام تحلیل نیستند، تحت‌تاثیر نهادهای بیرونی 

و تصمیم‌گیـر و بعضـا متاسـفانه نهادهـا و تحلیل‌هـای امنیتـی‌ 

هسـتند. یعنـی شـورای عالـی امنیـت ملی تصمیـم می‌گیرد که 

صداوسـیما در موضـوع آبـان ۹۸ چـه رویکـردی را اتخـاذ کنـد. 

نهادهـای امنیتـی بعضـا تصمیـم می‌گیرنـد مثلا در مـورد برجام 

و انتخابـات چـه چیـزی بگوینـد. همیـن انتخابات را نـگاه کنید. 

نقش صداوسیما چیست؟ صداوسیما صرفا مجری است. یعنی 

نمی‌توانـد تصمیـم بگیـرد و جمع‌بنـدی کنـد کـه مـن بنـا برایـن 

دارم کـه یـک رویکـرد انتقـادی و سـنگین نسـبت بـه کاندیداهـا 

داشـته باشـم تا عیار اینها را بسـنجم. نه؛ دقیقا نقش صداوسـیما 

در انتخابـات را در هیبـت همـان مجـری‌ای کـه در مناظره‌هـا 

می‌گذارند می‌توانید به شکل نمادین ببینید. کسی که از داخل 

گلـدان یـک توپـی درمـی‌آورد و یک‌سـری سـوال از رو می‌خواند و 

لبخند می‌زند و تمام. کارکرد صداوسیما همین است و آن چیزی 

کـه در اصـل ۱۷۵ قانـون اساسـی آمـده اسـت کـه صداوسـیما را 

مسـئول تامیـن آزادی بیـان و نشـر افـکار و بحث‌هـای اینچنیـن 

مطـرح‌ می‌کنـد بسـیار از وضع فعلی دور اسـت. 

پـس اولیـن و مهم‌ترین آسیب‌شناسـی راهبـردی از وضع موجود 

صداوسیما، »بلندگوی حاکمیت« یا همان »روابط‌عمومی نظام« 

بودن اسـت. ذیل این رویکرد کلی یک ایراد دیگری که می‌شـود 

بـه آن گرفـت ایـن اسـت کـه در لایـه‌ سـاختاری، صداوسـیما یک 

»کل یکپارچه« است. 

از بـالا تـا پاییـن ایـن سـازمان، از اخبـار سـاعت ۱۴ گرفتـه تـا یک 

برنامه آشپزی در شبکه سلامت یا یک آیتم فرعی در شبکه ورزش، 

همه انگار یک کل یکپارچه‌ هستند و گویی همه ملزمند تریبون 

نظام باشـند. یعنی رئیس صداوسـیما خودش را ملزم می‌داند تا 

از تک‌تک برنامه‌ها دفاع کند و آن را موضع نظام بداند. درنتیجه 

برنامه‌سازها هم هیچ استقلال و قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری‌ای 

ندارند، فقط باید منعکس‌کننده و بازتاب‌دهنده موضع باشـند و 

خودشان را ملزم به رعایت یک‌سری خطوط قرمز مبهم و عجیب 

و غریـب بداننـد. مطلقـا فضـا ایـن نیسـت کـه رئیس صداوسـیما 

بگویـد مـن یـک رسـانه‌‌ بزرگـم کـه ده‌هـا شـبکه و صدهـا برنامـه و 

صدهـا برنامه‌سـاز دارم کـه بـه اینهـا قـدرت تحلیـل و اختیـار در 

تصمیم‌گیـری داده‌ام و‌ فلان برنامـه اگـر چیـزی گفـت، تحلیـل 

برنامه‌سـاز بوده و من هم به‌عنوان رئیس صداوسـیما شـاید الزاما 

با نظر و موضعش موافق نباشـم و ما اینها را محدود نکرده‌ایم که 

فقـط حـرف مـا را بزنیـد، مـا چندتـا آدم نخبـه را آورده‌ایـم و بـه آنها 

اجـازه دادیـم حـرف بزننـد، تحلیـل کننـد. امـا اگر کسـی در یک 

برنامـه‌ای چیـزی گفـت، در راسـتای آزادی بیـان و نشـر افکار، ما 

از ایـن اتفاق دفـاع می‌کنیم. 

الان مطلقـا ایـن نیسـت. شـما گاهـی می‌بینیـد در یـک برنامـه 

اسـتثنائا یـک میهمانـی، درسـت یـا غلـط، یـک انتقـادی به یک 

مسـئولی می‌کنـد، مجـری عـوض می‌شـود، برنامـه تعطیـل 

می‌شـود، رئیـس صداوسـیما رسـما عذرخواهـی می‌کنـد. یعنی 

ما با یک »کل یکپارچه« مواجهیم. همه نظامند، از مجری شبکه 

کـودک تـا رئیـس شـبکه خبر همـه نماینـده نظامند. چـرا؟ چون 

رسـانه می‌خواهد روابط‌عمومی نظام باشـد. این ایراد سـاختاری 

از یک‌سـو نابودکننـده‌ خلاقیـت و ایده‌پـردازی و چابکی و درواقع 

کارآمدی برنامه‌سازها و شبکه‌های شما و درواقع یک‌جور تبدیل 

کـردن هنرمنـدان بـه کارمندان اسـت؛ چراکه نیاز نیسـت کسـی 

از خلاقیتش اسـتفاده کند، صرفا باید یک‌سـری کارهای روتین 

انجـام بدهـد و آنتـن را پـر کنـد و طـوری یـک خروجـی حداقلـی 

بدهـد کـه فقـط به کسـی برنخـورد. از سـوی دیگر با ایـن رویکرد، 

دسـت شـما را بـرای میـدان دادن بـه تکثرهای گفتمانـی و فراهم 

آوردن بسـتر آزادی بیـان و دعـوت از نخبـگان با نگاه‌های متفاوت 

می‌بندد؛ چراکه هرکس در قاب تلویزیون دیده شود باید بخشی 

از »کل یکپارچـه« باشـد و نمی‌توانـد خارج از مرزهای غیرشـفاف 

صداوسـیما یـا همـان روابط‌عمومـی نظام حرفـی بزند. 

جمع‌بنـدی انتقـادم بـه وضـع موجـود صداوسـیما این اسـت که 

در لایه کلان جایش را اشـتباه تعریف کردند و ذیل این جانمایی 

اشـتباه یک ایراد رویکردی و یک ایراد سـاختاری شـکل گرفته که 

اگـر بخواهیـم اینهـا را کنارهـم قرار دهیم می‌توان به صداوسـیما 

بگوییـم »کل یکپارچـه‌ بلندگـوی حاکمیـت«. از قـرار؛ آن چیـزی 

کـه خـودش می‌خواهـد باشـد همان چیزی هسـت کـه مردم هم 

ازش می‌فهمند. یعنی صداوسـیما خودش می‌خواهد بلندگوی 

حاکمیت باشـد، ‌مردم هم دقیقا همین حس را به او دارند. مردم 

وقتی اخبار تلویزیون را باز می‌کنند، می‌گویند بنشـینیم ببینیم 

موضـع نظـام در فلان موضـوع چیسـت؟ یعنی فضا این نیسـت 

که به‌عنوان رسـانه بنشـینیم ببینیم در دنیا چه خبر اسـت. این 

یعنـی چـی؟ یعنـی یک گارد و یک عینک پیش‌فـرض برای مردم. 

حس‌شـان این اسـت که با یک ماشـین پروپاگاندا روبه‌رو هستند 

نـه بـا یـک رسـانه. مخاطـب وقتی می‌خواهـد یک سـریال ببیند 

حتـی یـک برنامـه سـرگرمی هـم ببینـد با همین عینـک می‌بیند 

و ایـن یعنـی شکسـت رسـانه و ایـن یعنـی قبـل از اینکـه اصلا تو 

شـروع بـه حـرف زدن بکنـی باختـه‌ای! همـه اینهـا هـم از تبعات 

همان جانمایی اشـتباه است. 

اصلاح خیرخواهانـه بـرای صداوسـیما در ایـن لایـه بایـد اتفـاق 

بیفتـد. اینکـه مدیـری عـوض بشـود، جوان‌هـا بیاینـد سـرکار، 

شـبکه‌ها کـم و زیـاد شـود، همـه اینها فرم و شـکل موضوع اسـت 

کـه خیلـی تحولـی را نمی‌توانـد رقـم بزنـد. ذیـل این ایده هـر آدم 

جوانـی را هـم کـه بیاوریـد، هـر آدم توانمنـدی را هم کـه بیاورید یا 

حـذف می‌شـود یـا »کارمند«. درنتیجه اگـر می‌خواهیم از اصلاح 

در صداوسـیما حـرف بزنیـم، بایـد در سـطح »جانمایـی« حـرف 

بزنیـم و بعـد کـه اصلاح جانمایی را پذیرفتیم، حـالا بیاییم درباره 

الزاماتـش صحبـت کنیـم. طبیعتـا در جانمایی جدیـد یا جایگاه 

»نهضتـی بـودن صداوسـیما« آدم‌های متناسـب با این فضـا را در 

رأس کار می‌گذاریـم، فضـا را بـرای بـروز خلاقیت‌هـا و محوریـت 

قـراردادن تخصـص و ایـده بـاز می‌کنیـم و اینهـا می‌شـود ملاک 

انتخـاب مدیـران، نـه حرف گوش کن بـودن و گوش به زنگ بودن 

و گِـرد بـودن و اهـل تعامـل بـه معنـای زد و بنـد بـودن. »حریت« و 

جامعـه‌ فهم‌بـودن می‌شـود مهم‌ترین ملاک‌هـای انتخاب مدیر. 

الان یکـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای لازم بـرای رئیس صداوسـیما 

بـودن ایـن اسـت کـه بتوانـی با همه ببنـدی، تلفن همـه را جواب 

بدهی، همه را راضی نگه داری. اما رئیس صداوسـیمای نهضت 

هیـچ صمیمیـت و خرده‌بُـرده‌ای با مسـئولان نظام ندارد و اساسـا 

شـأن خـودش را بالاتـر از روسـای قـوا و وزرا و وکلا و درواقـع خود را 

در مقـام ناظـرِ بـر رفتـار آنهـا می‌داند. 

الـزام بعـدی ایـن اسـت کـه بودجـه صداوسـیمای نهصـت نباید 

دسـت دولت باشـد. اگر قائل به ناظر بودنِ صداوسـیما بر دولت 

باشـیم، قاعدتا نباید‌ دسـت ناظر زیرسـنگ نظارت‌شونده باشد. 

حالا اینکه اصلاحش باید چه شکلی باشد، بحث دیگری است. 

بحـث مـن ایـن نیسـت کـه بایـد صددرصـد درآمـدزا و مسـتقل 

از بودجـه عمومـی باشـد. یـک بحـث سـاختاری و اداری سـاده 

می‌کنـم کـه صداوسـیما نبایـد بودجـه‌اش را از دولتـی کـه قـرار 

اسـت بـر او نظـارت کنـد، بگیـرد. بـا ایـن تحلیـل نهضتـی دیگـر 

معنـی نمی‌دهـد کـه رئیـس صداوسـیما پشـت در هیات‌دولـت 

دسـت بـه سـینه بایسـتد، ببینـد اجـازه ورود بـه او می‌‌دهنـد یـا 

خیـر؟ شـرایط بایـد طوری باشـد کـه رئیس‌جمهـور و وزیر و وکیل 

مملکـت بایـد از رئیـس صداوسـیما وقـت بگیرنـد تـا بـا او دیـدار 

کننـد. امـا شـما الان می‌بینیـد کـه یـک برنامـه‌ای در گوشـه‌ای 

از تلویزیـون یـک انتقـاد ملایمـی بـه یـک وزیـری وارد می‌کنـد، 

جلسـه بعـد رئیس صداوسـیما را بـه هیات دولـت راه نمی‌دهند، 

حقـوق سـر مـاه کارمنـدان صداوسـیما را می‌بندنـد و اتفاقـات 

عجیـب و غریـب دیگر. 

الزام بعدی این اسـت که سیاسـتگذاری رسـانه در داخل خود آن 

و توسـط اهل فن این حوزه انجام شـود نه از سـوی سیاسـیون و 

امنیتی‌هـای بیرونـی. تـو داری دربـاره فرهنگ، جامعـه و تولید و 

انتقـال پیـام حـرف می‌زنـی، چـرا بایـد یـک آدم امنیتـی که هیچ‌ 

فهمـی از ایـن بحث‌هـا ندارد، بیرون از صداوسـیما، ‌با ملاحظات 

و دغدغه‌هـا و اولویت‌هـای خـودش بـرای تـوی صداوسـیما 

سیاسـتگذاری کنـد و تـو بـا آن تابلـوی »بلندگـوی حاکمیت« که 

بالای سرت داری، بنشینی اینجا و به بدترین نحو آن را اجرا کنی 

و روزبه‌روز بیشـتر باعث شـکاف بین مردم و حاکمیت بشـوی؟

الـزام بعـدی، ضـرورت ورود بـه عرصـه‌ »تغییـر واقعیت‌هـا« و 

»مسـاله‌محوری« اسـت. وقتی توی صداوسـیما رفتی در جایگاه 

نهضت نشستی، دیگر ضرورتی برای انکار واقعیت‌ها نمی‌بینی، 

‌دیگـر تـو بخشـی از وضـع موجـود نیسـتی کـه بخواهـی مـدام از 

خـودت دفـاع کنـی، تـو دیگر در مقـام ناظر و منتقد نشسـته‌ای، 

درنتیجه از انکار عبور کرده‌ای و به مرحله روایت می‌رسـی. دیگر 

نیـاز نیسـت دردهـای مردم، مسـاله‌های حکمرانی، مسـاله‌های 

آن نظـام کـه تـو بیرونـش ایسـتاده‌ای را انـکار کنـی. حالا شـروع 

می‌کنـی بـه روایـت و بعـد؛ حرکـت بـه سـمت تغییـر واقعیت‌هـا. 

می‌گویـی مـن بـا قدرتی که با بیرون کشـیدن خـود از ورطه‌ وضع 

موجـود پیـدا کـردم و به پشـتوانه مردمی که با من همراه شـده‌اند‌ 

حالا می‌خواهم آن واقعیت‌هایی که به‌نفع مردم نیسـت را تغییر 

بدهـم. حـالا دیگـر موضـع مـن در آبـان ۹۸ متفـاوت می‌شـود، 

در گرانی‌هـا و مفاسـد و ناکارآمدی‌هـا حـرف و رویکـرد جدیـدی 

خواهـم داشـت. ولـی الان در پوزیشـن روابط‌عمومـی درحـال 

انکار سیستماتیکی. 

رئیـس قبلـی صداوسـیما، چنـد سـال پیـش مصاحبـه‌ای کـرد 

و به‌صـورت علنـی و باافتخـار ایـن موضـوع انـکار را مثـال زد. 

می‌گفـت یـک مخاطراتـی در سیسـتم بانکـی وجـود دارد امـا 

رویکـرد صداوسـیما ایـن اسـت کـه در ایـن خصـوص صحبـت 

نکنـد؛ چراکـه موجـب تخریـب ایـن سیسـتم می‌شـود، درنتیجه 

مـا مراقبت‌هـای خودمـان را بـالا بردیـم کـه دربـاره ایـن موضـوع 

چیـزی نگوییـم. ببینیـد یـک چالشـی در حکمرانی وجـود دارد و 

صداوسـیما در مقـام جایـی کـه می‌توانـد به‌نفـع مـردم، در مقـام 

اصلاح آن چالـش وارد شـود، می‌گویـد مـا خیلـی حواس‌مـان را 

جمـع کردیـم کـه دربـاره ایـن موضـوع چیـزی نگوییـم. یعنی در 

مقـام انـکار و در مقام سـکوت ظاهر می‌شـود، چـرا؟ چون جایگاه 

خودش را جایگاه انتقاد و بیرونی و اصلاحی تعریف نکرده است. 

من همیشـه برنامه نود فردوسـی‌پور را در این زمینه به‌عنوان یک 

اسـتثنا مثـال می‌زنـم. رویکـرد برنامه نود نهضتی بـود. برنامه نود 

مدافـع وضـع موجود فوتبال کشـور نبود، کارشناسـان را می‌آورد 

و بـه پشـتوانه مخاطـب و طرفـداران زیادی که داشـت بـه داورها و 

تیم‌هـا و مریبـان و حتـی خـود مـردم و تماشـاگران گیـر مـی‌داد و 

بعضـا اصلاح انجام مـی‌داد. جلوی بعضی تخلفات را می‌گرفت، 

جلوی بعضی ظلم‌هایی که به برخی تیم‌ها می‌شـد را می‌گرفت 

و در حد خودش اصلاحات انجام می‌داد. اما این نهضت استثنا 

در تلویزیـون کـه البتـه همـان هـم تحمل نشـد، درباره یـک حوزه 

خـاص و کمتـر حسـاس مثـل فوتبـال بـود؛ حـال تصـور کنیـد ما 

نود سیاسـی و نود مفاسـد اقتصادی داشـته باشـیم. ببینید چه 

اتفـاق بزرگـی هـم در جـذب مخاطـب و هـم در اصلاح مسـائل 

کشـور می‌توانـد رقـم بخورد. 

با این رویکرد برنامه تلویزیونی و مجری شما هویت پیدا می‌کند. 

از نظر من در حالت نهضتی، یک برنامه تلویزیونی می‌تواند وزیر 

متخلـف جابه‌جـا کنـد. اما الان برعکس اسـت همین وزیر اسـبق 

بهداشت چند تا برنامه تلویزیونی تعطیل کرد. انتقاد می‌کردند، 

فردا برنامه تعطیل می‌شـد. 

یکی از دوسـتان ما مجری یکی آیتمی بود در یکی از شـبکه‌های 

اسـتانی. پیامک‌هـای ارسـالی مـردم را می‌خوانـد. می‌گفـت در 

یکـی از برنامه‌هـا کـه یکـی از مسـئولان محلـی میهمـان برنامـه 

بـود، مـن بعـد از خوانـدن پیامک‌های مـردم و مطالبات‌شـان، رو 

بـه دوربیـن گفتـم خیلـی ممنونیـم از پیام‌هایـی کـه آمـده، آقای 

فلانـی، مسـئولی کـه اینجا حاضر هسـتند ان‌شـاءالله »تمام‌قد« 

پاسـخگوی مـردم خواهنـد بـود و بـه پرسـش‌های شـما جـواب 

خواهنـد داد. بنده‌خـدا می‌گفـت مـن ایـن جملـه را گفتـم، از 

جلسـه بعـد مـن را دیگـر راه ندادنـد. گفتنـد یعنـی چی مسـئول 

تمام‌قـد پاسخگوسـت؟ منظورت چی بـود؟ تو پیامکت را بخوان، 

مسـئول اگـر خواسـت جـواب می‌دهـد اگر نخواسـت نمی‌دهد. 

کسـی کـه بایـد آن مسـئول حاضـر در برنامـه را به صلابه بکشـد و 

آن مسـئول بایـد تـن و بدنش جلوی مجری شـما بلـرزد اگر بهش 

بگویـی تمام‌قـد پاسـخگو خواهد بـود بهش برمی‌خـورد و مجری 

عوض می‌شـود. 

ایـن تغییـر رویکـردی، انقلابـی اسـت در صداوسـیما و نه‌فقـط 

صداوسـیما، کـه در الگـوی حکمرانـی مـا. اینکـه تـو قائل باشـی 

که بخشـی از نظام و سـاختارهایت، وظیفه‌شـان هشدار دادن به 

آینـده اسـت نـه توجیه وضـع موجود، اتفاق بزرگی‌ اسـت. اصلاح 

صداوسـیما عوض شـدن مدیرانش نیسـت، اصلاح صداوسـیما 

کم و زیاد شـدن شـبکه‌ها نیسـت، حتی صرفا بازتر شـدن فضا و 

آزادی بیان و اینها نیست. اینها اتفاق خوبی است که باید بیفتد 

امـا اصلاح راهبـردی صداوسـیما، ‌اصلاح جانمایـی‌اش اسـت 

و به‌نظـر می‌رسـد کـه سـطح تصمیـم دربـاره ایـن موضـوع مهـم، 

فراتر از صداوسـیما و رئیسـش اسـت؛ مجموعه‌ای که وظیفه‌اش 

تصمیم‌سـازی و نظارت بر صداوسیماسـت باید به این نقطه فکر 

کند و سـطح اصلاح را اینجا قرار دهد. و آن وقت پشـتوانه بشـود 

بـرای کسـی کـه می‌خواهـد ایـن ماموریـت را قبول کنـد. فرصت 

تغییـر رئیـس صداوسـیما فرصـت مهمـی بـرای چنیـن تحـول و 

تغییر‌رویه‌ای اسـت. 

طرح ترافیک در نیمه‌دوم سال تغییر می‌کند؟

محمدحســـین حمیدی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره ســـاعت 

اجـــرای طرح ترافیک در تهران که تحت‌تاثیر شـــیوع کرونا مورد تغییر قرار گرفته گفت: 

»طرح ترافیک در کاهش آلودگی هوا و ارتقای انضباط ترافیکی موثر اســـت و از نظر ما 

اگر تغییر در این طرح تاثیر منفی بر شیوع کرونا نداشته باشد، اصرار داریم که ساعات 

اجرای طرح ترافیک افزایش یافته و به همان چرخه قبلی برگردد. در 6 ماهه دوم ســـال 

نمی‌توان با محدود کردن اجرای طرح ترافیک انضباط ترافیکی را مانند نیمه اول ســـال 

در سطح شـــهر حاکم کرد. البته تمامی ماموران ما از آمادگی لازم برخوردارند و علاوه‌بر 

آن از سیستم‌های کنترل هوشمند ترافیک نیز استفاده می‌کنیم. اما مواردی نظیر کوتاه 

شـــدن روزها، فعالیت برخی مراکز آموزشـــی، کاهش دمای هوا و... باعث افزایش حجم 

ترافیک می‌شـــود. بنابراین با توجه به اینکه ســـامت مردم اولویت اصلی پلیس است، 

درصورتی‌که بازگشـــت طرح ترافیک به ســـاعات قبلی بر کرونا اثر منفی نداشته باشد، 

پیشنهاد ما برگشت طرح ترافیک به حالت قبلی است.«

واکسیناسیون خانه به خانه اجرایی می‌شود؟

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: »امیدواریم ایران در واکسیناسیون علیه کرونا بتواند در دنیا در جایگاه بالایی 

قرار گیرد و خوشـــبختانه از نظر تزریق واکســـن کرونا، از برخی کشـــورها پیش افتاده‌ایم و انتطار داریم با واکسیناسیون کامل و رعایت پروتکل‌ها 

حتی پس از تزریق دو دُز واکسن، شاهد کنترل بیماری کرونا باشیم. واکسیناسیون به‌تنهایی عامل کنترل بیماری نیست بلکه به کاهش میزان 

ابتلا و مرگ‌ومیر بیماران کووید-۱۹ کمک می‌کند و بعد از واکسیناســـیون نیز پروتکل‌های بهداشـــتی باید کماکان رعایت شود. از دانشگاه‌های 

علوم پزشـــکی خواســـته‌ایم برای واکسیناسیون برخی افراد ناتوان یا دارای مشکل، اقدام کنند و برای این منظور شماره تماس یا راه‌های ارتباطی 

برای ثبت اطلاعات این افراد وجود داشـــته باشـــد تا واکسیناســـیون خانه به خانه در کشور اجرا شـــود. دولت سیزدهم در آغاز کار خود با مشکل 

عمده کرونا و گرفتاری‌های ناشی از این بیماری برای مردم، روبه‌رو بود، بنابراین اولویت اول و مهم دولت در شروع کار، حل مشکل کرونا و تکمیل 

واکسیناسیون بود. امروز خوشحالیم با تامین گسترده واکسن که حاصل تلاش‌های گسترده رئیس‌جمهور و ارکان دولت بود، روند واکسیناسیون 

در کشـــور شـــتاب گرفته و تا امروز بیش از ۵۴میلیون دُز واکسن تزریق شـــده، درحالی‌که از ابتدای واکسیناسیون تا تیرماه، فقط پنج‌میلیون دُز 

واکســـن در ایران تزریق شـــده بود. روند واکسیناسیون با کمک و مشارکت‌های مردمی، تقویت شد و اعتقاد داریم هر حرکتی مردمی باشد، قطعا 

به موفقیت می‌رسد و شاهدیم شور و هیجان فراوانی بین مردم و نیروهای داوطلب برای کمک به تسریع واکسیناسیون شکل گرفته است. هفته 

گذشته در کشور 8/2 میلیون دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که این به اندازه جمعیت یکی، دو کشور منطقه است.«

 آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال 

به 2 زبان فارسی و انگلیسی

مرکـــز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشـــت از آغاز صدور کارت 

واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ ایرانیان خبر داد و اعلام 

کرد تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکســـن زده‌اند می‌توانند در سامانه  

salamat.gov.irکارت واکســـن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت 

کنند. برخی محدودیت‌ها در زمینه مســـافرت، حضور در اماکن آموزشی و 

ورزشـــی و محدودیت‌های مشـــاغل و اصناف به‌زودی برای دارندگان کارت 

واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد. همچنین افرادی که مسافرت 

خارج از کشور دارند می‌توانند از طریق همین سامانه کارت واکسن دیجیتال 

انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند. بنابر اعلام کانال تلگرامی وبدا، لطفا 

درصورت مشاهده هرگونه اشکال در تاریخ یا نوع واکسن یا عدم‌ثبت یک یا دو 

نوبت واکسن، فرم »گزارش خطا در کارت واکسن دیجیتال« را تکمیل فرمایند. 


